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دونم  با اين چند گرم زبان كلمات درشتي مي شه گفت، لغـت   در حوصله ي مجلس نيست و مي          
سخن محوري همونطور كه در كتابهـاي زيـادي اشـارات    ) مكث( سخن محوري ... هاي دشوار 

ون و ارسطو  بر نوعي متافيزيك هسـتي يـا   طخب سخن محوري در زمان افلا...ده زيادي بهش ش
خب بايد رهايي يافـت  ...هيات وجود استوار بود هستي خدا شناسي يا البر مبناي نوعي حضور يا 

از قيد سلطه ي لوگوس ، فلسفه بايد بر تعويق مغاك گونه اي كه هستي را از هستنده ، وجـود را  
از موجود جدا مي كند صحه بگذارد ، اين به تعبيري همان رهايي از سـلطه ي متافيزيـك اسـت    

براي رضاي خاطر همـه  در يك اقدام عملي و زبان به دهن مي گيرم و اعلام مي كنم  ،بنابرين من
ديده شـه،   ،يه چراغ دستي گذاشتم تو حموم  كه اگه مضنون ، فتنه و جرثمه ي فساد اومد نشست

گيرم كه با حضور شما در كمينگاه، پشت كـولر كمـين    و به عهده مير و با افتخار اين مسئوليت
با اين حال و احـوال بـراي رفـاه حـال زنـان      .....بزرگ كارهاي كوچك نمي كنند ، مردان ... كنم

نه جسـد و پيكـر   .... هست خونهاآشپزهمه ي با اهميته چون توي  مجلس اذعان مي كنم  نه چاقو
تـا انجـا   .... خون مهمه..... نه سيگار مهمه چون هست، ولي نه ... ناشناس مهمه چون خاكسترشد  

بشدت بي خوابي كشيدم ، خـواب وخـوراك از    من به مانند يك پاسبان اين چند شب كه تو كل
يك ساله كه مادرم رو نديدم و اين موضوع تا انتها سوزونده ) گريه اش مي گيرد ( من گرفته شده 

روز و شب خودشون رو اين مخلوقات به پاي ما سـياه  ...سر چشمه از قدر نشناسيه ...استخونم رو
آقايون ِ همراه با زن ميتونن برن،  من كمين مي كنم ، ،  سر چشمه از قدر نشناسيه...دو كدر مي كنن

مذكر در كفايت خرده اي . نميفتن  هاي و هويمده  تنها مردان در سختي  به آجسارت نباشه،گفته 
قصه رو تمام تر كنم كه شايد امشب زمان حادثه ايه كه قرارخالي و بي خلـل اتفـاق   .....كم نداره 

اه نمي كنم تا هر كس از واهمه فارغ نشده  بره ي مونم و به هيچ كس نگمن در كمينگاه م...يوفته ب
قصدم اين نيسـت كـه ثابـت    ... چون شخص خودم رو در مقابل هيچ پيشامدي مسئول نمي دونم 

حال انتظار دارم  متفقين باشن با مـن  تـا بـه اتفـاق منتظـر      ...كنم همه چيز خطرناكه ولي مسئولم
 من در كمينگاه مي مونم هر كس فارغ نشده بره.....شيمبا
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